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  . استاديار حقوق، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.1
  شناسي، پژوهشكدة نظر، تهران، ايران. . استاديار نشانه2

  
  20/10/96پذيرش:                                                 19/5/96دريافت: 

  

  چكيده
شناساند. محيط انساني جهاني است كه در آن زندگي  شناسي، محيط انساني را به ما بهتر مي نشانه
كنيم و لازم است خود را با آن تطبيق دهيم. اين مقاله سعي دارد شرايط و محيط انساني در فعاليت  مي

بدن در ورزش  اند از:زبان ـ شوند عبارت در اينجا مطرح مي موشكافي كند. سؤالاتي كهورزشي بانوان را 
كند و بسط بانوان چه مبنايي دارد؟ تعامل نظام بيولوژيكي و فرهنگي چه گفتماني را در جامعه ايجاد مي

ي فرهنگي چه نقشي هاكنند؟ الزامات و گفتمان هاي بدن، زباني هستند و ايجاد ارتباط مي دهد؟ آيا نشانه مي
هاي حاكم را  توان بر الزامات فرهنگي تكيه كرد و گفتمان دارند؟ فرض ما بر اين است كه تنها نمي

قضاوتگرانه پيش برد؛ بلكه لازم است اين امور توانايي اقناع مخاطب را داشته باشند. بنابراين، نخست 
شود  شناختي مطرح مي در محيط نشانهعوامل فرهنگي و بسط آن به مجموعه1عوامل بيولوژيكيمجموعه

پردازيم. در اين  ها مي هاي فرهنگي و حتي پادگفتمانهاي پيراورزشي، گفتمانو سپس به نقش گفتمان
و همچنين  2ها و كاركردها شناختي كنش، كنشگران، نقش مقاله سعي خواهيم كرد از منظر نشانه

يم. اما آنچه بيش از همه اهميت دارد ايجاد خصوصيات ابژه ارزشي يا همانا ورزش را بهتر بازشناس
تواند در فضاي عمومي با مخاطراتي همراه شود و  توجهي به آن مي انگيزش حسي و ارزشي است كه بي

هدفي در ورزش بانوان منجر گردد. از اين رو، لاية قدرت و لزوم پشتيباني  و بي  به ايجاد صحنة تئاترگونه
  رزش ذكر خواهيم كرد.ها را در امر و قانوني و رسانه

 

  شناختي. : ورزش بانوان، بدن، فضاي اجتماعي، نشانههاي كليديواژه
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 مقدمه .1

آمارها حاكي از نرخ پايين ورزش بانوان بين اقشار گوناگون جامعة ايران است و انواع ترفندها 
ها اند؛ زيرا اين امكانات تن همچون اختصاص پارك و استاديوم مخصوص بانوان پاسخگو نبوده

گير است كه تعداد شهرهايي همچون تهران وجود دارند و سفر داخل شهري چنان وقتدر كلان
كنند. گويي محدوديت مكاني منجر شده است تا ورزش  اندكي از افراد از اين امكانات استفاده مي

؛ نكردن در اين جامعه تبديل به هنجار شود. اين موضوع ارتباط تنگاتنگي با باورهاي عامه دارد
زيرا تحركات بدني بانوان در فضاي عمومي به جلب نظر مردان و ايجاد گفتمان بدني سوء تعبير 

دهند. تأثير  بيش چنين طرز تفكري را اشاعه ميواي نيز كم هاي رسانه شود و گفتمان مي
اي و قهرماني نيز مورد  ناپذير است و اين در حالي است كه ورزش حرفهها اجتناب رسانه
  واقع شده است.مهري  بي

شود اين است كه  در چنين چارچوبي و درخصوص ورزش زنان پرسشي كه مطرح مي
بدن در ورزش بانوان چه مبنايي دارد و تعامل نظام بيولوژيكي و فرهنگي چگونه  زبان ـ

دهد؟ در انتها چه فرايندي بهتر است به منظور پيشبرد  گفتماني را در جامعه ايجاد و بسط مي
  ها بپردازيم.  د؟  بنابراين، لازم است تا نخست به اشكال و موقعيتآن انجام شو

هاي ورزش، زبان بدن، تأثيرات  فرض ما اين است كه با شناخت بهتر در خصوص انگيزه
اي شايد بتوان ورزش بانوان را بهتر شناخت، بهتر  هاي رسانه هاي اجتماعي و گفتمان گفتمان

هاي تحقيق ما به  ل كرد. رويكرد ما انتقادي است و دادهشناساند و آن را به امري نرمال تبدي
شناسي و با توجه به  اند. بنابراين، به كمك نشانه اي گردآوري شده اي و مشاهده شكل كتابخانه

ترين واحدهاي معنايي، تا سطح متن ـ تدريج و به شكل درهم تنيده از كوچكسطوح معنايي، به
  كنيم.ان بررسي ميگفته و سطح موقعيت را در ورزش بانو

  

 پيشينة تحقيق .2

  شناسي. مطالعات نظري نشانه1- 2

و دريافت،  »شرايط اجتماعي توليد«شناختي و  هاي نشانه ابتدا ارتباط بين ابژهشناسي در نشانه
معروف  3»ها شناسي موقعيت نشانه«ارتباط با بافت با عنوان  شود. ك ميادراها آن »بافت«يا 
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گرفت . درحقيقت،  مورد مطالعه قرار نمي  4تبيين اصل پايدار دروني است و سابق بر اين در
خارج از متن رستگاري وجود «چنين شرايطي لازم و ضروري است و با شعار گريمس، 

، منافات دارد. گريمس اين جمله را خطاب به متخصصان برزيلي در حوزة ادبيات خطاب 5»ندارد
هاي بيوگرافيكي، احساسي و غيره  بپردازند و بر دادهها خواست تا بيشتر به آثار كرد و از آن

ناپذير تبديل شد و مرزي  اين جمله به حكمي بديهي و اجتناب كمتر تمركز كنند. طولي نكشيد كه
وجود آمد؛ بافتي كه چيزي جز جامعه، تاريخ، بين كلام و حيطة اطراف آن يا همانا بافت به
وجود آمد؛ زيرا ابژة با اين جمله سوء تفاهمي بهواقعيت و زندگي نبوده و نيست. در حقيقت 

  شناختي متن نيست، بلكه معناست. 
» توجه به بافت«شناسان مسير درست در پيروي از اصول يلمسلف را  سرانجام نشانه

و براي تشكيل  6دانسته و راه رستگاري را در آن دانستند كه تمام آنچه را كه به حوزة متناسب
پيچيده  8متن بگنجانند. تنها در اين صورت است كه تشكلات معنادار درست لازم ا 7ابژة معنادار

امكان توصيف خواهند » در موقعيت«و  9و پويا همانند ورزش بانوان كه معني آن تنها در عمل
  يافت، همانطور كه در زندگي روزمره شاهد آن هستيم. 

هاي  ها سوژهمطابق با آنداراي شرايطي هستند كه » هاي نرمال موقعيت«به عقيدة گافمن، 
پردازند، بدون آنكه به اطراف خود توجه كنند  هاي روزمرة خود مي اجتماعي به فعاليت

)Goffman, 1973 .(در خصوص تهديدها يا   طور معمول با نگرانيهايي به اما چنين موقعيت
واع رو ان شوند كه در خصوص حوادث پيش حوادث مترقبه همراه هستند و زماني نرمال مي

شناختي همان  يا طبيعي بودن از منظر نشانه 10»بودن نرمال «عمل آمده باشد. ها به بيني پيش
ريزي روايي، شناختي و حسي هستند كه محيط اجتماعي را پايدار و هوشيار  اشكال برنامه

سازند. منظور از نرمال بودن تظاهر شكلي (نمود ظواهر) و روايي (طرز برخورد و رفتارها)  مي
هاي شخصي و ذهني در اعمال و  گيري دهد تا گفتمان، جهت . اتخاذ چنين روندي اجازه مياست
ها، يا به عبارتي نمودها، به تداوم امر منجر  بيني دال هاي اجتماعي نداشته باشد و با پيش گفته

هاي عمومي در خصوص آن  جلوه كند تا نگراني» طبيعي«رود كه يك عمل شود. انتظار مي
پذيرند، اجبار  شدة افراد جامعه آن را ميريزي اجرايي بنابراين، هنگامي كه برنامه برطرف شود.

شود. در اين شرايط فرد  آيد و نرمال به هنجار تبديل ميوجود ميو ممنوعيت براي آن به
دهد و اميدوار است كه  عمل آمده است؛ به خود حق ميبيني به شود كه هر گونه پيش متصور مي
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شد و با اطمينان به عمل (ورزش) خود خواهد پرداخت. افراد  ب متضرر نخواهد در اين چارچو
سازي آسان  شود. در ابتدا شايد نرمال كنند و عادت به قانون تبديل ميبه اين شرايط عادت مي

به نظر برسد؛ اما پيچيده است و از تظاهرات بدني تا ابعاد اجتماعي در اشكال زباني و حقوقي و 
 ,Alonso & Bertrandشود ( اي را شامل مي شناختي و رسانه هاي زيبايي نمطالعة گفتما

كنند: شرايط ورزش، چگونگي  ايفا مي   بالقوه عوامل بسياري در ورزش نقشي). از اين رو، 2014
فردي در ورزش، معيارهاي تبيين اهداف ورزش، جايگاه ورزشكاران،  گيري تعاملات بين شكل

هاي پيراورزشي و  تگذاران و حقوقدانان در تبيين گفتمانخصوص سياسبينندگان، و به
  هاي قدرت. گفتمان
  

  هاي بدن و مارسل موس . تكنيك3
مقالات و كتب متعددي در خصوص استفادة اجتماعي از بدن، مشاهدة اجتماعي بدن و زبان بدن 

عمل آمده است. همچنين، كتب متعددي در خصوص خشونت در ورزش و يا تاريخ ورزش به
اند. مارسل موس گام مؤثري در  كدام به مشكلات ورزش زنان نپرداخته جود دارند؛ اما هيچو

شناسي بدن برداشته است، به همين دليل نظريات او مبناي نقد و بررسي محققان  پيشبرد جامعه
  كنيم.ها را مرور مياي از آن بسياري قرار گرفت كه در ذيل خلاصه

 شده ، اصلي شناختهدهي به طبيعت از طريق فرهنگ لشك اصلِپيروي طبيعت از فرهنگ: 
هاي پوياي بدن ارتباط تنگاتنگي با بافت  حالتمندي«شناسي است.  شناسي و مردم در جامعه

 ،. از اين رو»هاي بدن است اي اصولي از تكنيك هر فرهنگ داراي مجموعه«و  »فرهنگي دارند
 ,Bohm( »ها با بدن و بر طبق فرهنگ مندي راديكالي در خصوص رابطه تاريخ«مارسل موس بر 

پيش از اين در خصوص هستي ما در «و ارتباطاتي كه  آوردميصحبت به ميان  )56 : 2001
 2001در سال  11كند. بعدها برتلو را بر اين اساس تعريف مي است» شده متصور ميجهان 
ها از نوع  وعيتشناس ممن دنبال كرد. اين جامعه» شناسي بدن جامعه«ي را در خصوص مطالعات

- دوركيمي را نيز رعايت كرد. به عقيدة او اعمال اجتماعي توسط دنياي بيولوژيكي يا حتي روان

آيد كه از فردي همچون پير  اي از كسي برميشناختي قابل توضيح نيستند؛ اما چنين عقيده
لوم بدن را از ع 2002بورديو تعهدات سياسي كمتري داشته باشد. مارسل موس نيز در سال 
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دانست. به عقيدة  طبيعي جدا كرد؛ زيرا فرهنگ را به خودي خود براي توصيف جامعه كافي مي
. طبيعتي كه توسط فرهنگ، )Dertez et Darmon, 2004 : 9دارد (» طبيعتي ثانوي«او فرهنگ 

  يابند. اي مي العادهاجتماعي شده است. از اين رو، جامعه و ناخودآگاه اجتماعي اهميت فوق

بايست در نظر گرفت هوشياري و اختياري  : اما اصل ديگري كه ميري و اختيارهوشيا
هاي سينمايي  كند. براي مثال هنگامي كه جوانان از شخصيت است كه فرد بر بدن خود اعمال مي

انتخابي كه با يك سبك رفتاري «گيرند،   كنند، روندي اختياري در پيش مي امريكايي تقليد مي
 ,Leveratto(» گيرد صورت مي 13ناخودآگاه از تعلقات اجتماعي بدن 12يقشود و تلف ادغام مي

 14وارة بدن . ژان ـ مارك لوراتو معتقد است كه نبايد الزامات اجتماعي را به عادت)50 : 2006
ساز كه در سنين كودكي به فرد  ها را به اشكال پرورشي هويتديكته كرد و همچنين نبايد آن
شود، تقليل داد. اين اشكال در بيشتر اوقات  تعريف مي  بيعيالقا شده است و براي او ط

مند هستند. لوراتو سرانجام به اين نتيجه  خصوصياتي اختياري و هوشيارانه دارند و نيت
توان تنها با علائم فرهنگي توضيح داد. در همين راستا،  هاي بدن را نميرسد كه تكنيك مي

در مدارس ژيمناستيك را مطرح » عقلاني«و » طبيعي«مارسل موس تفاوت دو روش آموزش 
ها به خواست شاگرد و به شكل تقليدي است. به  ها و تمرين وار ژست كند. يادگيري اتوماتيك مي

  »وارة بدن عادت«عنوان آيد تمايز بين گام برداشتن به همين دليل، ابهامي كه براي موس پيش مي
محكوم است، آنچه را پرورش بدني براي و طرز گام برداشتن به روش آموزشي است. سوژه 

  ).Dertez et Darmon, 2004 : 9(آورد بياموزد  او به ارمغان مي
دهد. با مراجعه به علوم شناختي شايد  بيولوژي به وقايع اجتماعي منطق مي بيولوژيك:

و رفتار خونسرد است   15بتوان نتيجه گرفت كه بدن به خودي خود جايگاه تحريكات احساسي
)Castella, 2006.( ارگانيسم و «نوعي توالي زايشي بين كاركردهاي بدوي  16به عقيدة داماسيو

كند ولي  موس به اين اصل اشاره مي ).Castella, 2006 :7(وجود دارد » تجلي من
تر شناسي آن عصر  داشت، مانع از بررسي عميق هاي قوم بندي دليل دستههايي كه به محدوديت
  آن شد.

  كنيم ن نتيجه گرفت كه آنچه در ارتباطات زبانِ بدن يك فرد مشاهده ميتوا بنابراين مي
هاي ارادي (پوشش بدن)، غيرارادي (بيولوژيكي) و الزامات فرهنگي اوست. در  حاصل گزينش

  پردازيم كه زبان بدن چه ارتباطي با ورزش بانوان دارد.ادامه به اين پرسش مي
 

12
Incorporation 13
Etiquette corporelle  14
habitus 15
émoi 16
Damasio 
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  . ورزش، ابژه ارزشي4
توان كرد؟ در اين خصوص اتفاق نظر چه برداشتي مي» شناسي ورزش هجامع«و » ورزش«از 

اي/ تفريحي وجه تمايز چهار نوع ورزش  هاي مستمر / ناپيوسته، حرفه وجود ندارد. دوگانه
اي.  هستند: ورزش پرورشي، ورزش همگاني و تفريحي، ورزش قهرماني، و ورزش حرفه

و نوع كنش  تمندي، حسي، روايتي، ارزشيگردان، حال ها خصوصيات زماني، عامل صحنه ورزش
  متفاوتي دارند. 

  انواع ورزش :1جدول
Table1. Types of Sport / Types de Sport 

 

  ورزش پرورشي  
ورزش همگاني و 

  تفريحي
  اي ورزش حرفه  ورزش قهرماني

  زماني
بر طبق برنامة 
  زمانبندي

  اتفاقي
بر طبق برنامة 
  زمانبندي

بر طبق برنامة 
  زمانبندي

  دارد  دارد  ؟  دارد  گردان امل صحنهع
  دانستن  توانستن  خواستن  بايستن  حالتمندي

  رضايتمندي  ميل وافر  علاقه  علاقه  حسي در ورزشكار

  غايتي/روايتي
رشد عاطفي و 
  اجتماعي

  پيروزي  موفقيت  سرگرمي

ارزشي: كيفي در 
  زندگي

  اقتصادي/ اجتماعي  اقتصادي  جسمي/ روحي  جسمي/روحي

  عمل/ كنش  عمل/ كنش  فعاليت/ كنش  فعاليت  نوع كنش

  
هاي فيزيكي، عاطفي و اجتماعي و كشف منظور افزودن بر مهارتورزش پرورشي به

آموزان و دانشجويان در برنامة درسي درج  استعدادها در قالب درس تربيت بدني براي دانش
ه دلخواه شكل تفريحي بشده است. ورزش همگاني و تفريحي با هدف سلامت جسم و روح، و به

شود. ضمانت اجرايي اين نوع ورزش در مبحث رفاه اجتماعي، نبود هرگونه  ورزشكار انجام مي
محدوديت بر اساس جنس، سن، طبقة اجتماعي و وضعيت اقتصادي در جامعه و برخورداري 
همة افراد از حق شركت آزادانه در فعاليت ورزشي است، بنابراين، ايجاد انگيزش حسي و 

است و مقررات خاص خود را  يافتهيابد. ورزش قهرماني سازمان بسزايي مي ارزشي اهميت
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شود. در انتها،  براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي دارد و مديريت راهبردي بر آن اعمال مي
ريزي  اي نوعي تجارت ورزشي است و براي توسعة اقتصادي و اجتماعي برنامه ورزش حرفه

چهار دسته ورزش فوق، سيري تدريجي در وضعيت كيفي  توان گفت كهشود. بنابراين، مي مي
هستند و  18ها و كاركردها واحدهاي اصلي كنش، كنشگران، نقش دارند. 17زندگي و كنشي

   كاركردها همان تعامل بين كنشگران است.
 

 زبان بدن .5

عنوان يك كد نزد يك توانند ارزش زباني داشته باشند كه به هاي غيركلامي زماني مي نشانه
هاي بدني  هاي بياني غيركلامي يا نشانهوه اجتماعي قابل خوانش باشند. بيشتر روشگر
شود و هايي هستند كه مستلزم تفسيرند، در حالي كه يك كلمه به يك معني ارجاع داده مي پيام

هاي بدني غيركلامي همراه باشد نيازي به تفسير ندارد. حتي اگر يك جمله با تعدادي نشانه
  كند. تعديل يا دستخوش تغيير ميمعناي آن را 

هر عملي معنايي دارد و هر ژستي تلاشي ناهوشيارانه به منظور برقراري ارتباط است. 
ژست، پيامي قابل خوانش براي فرستنده و گيرنده است. خوانش به آن بستگي دارد كه فرستنده 

د. در جريان كن عمل را از چه چيزي الهام گرفته و چگونه و در چه بافتي بازنمايي مي
اند و حتي براي همه غيرقابل فهم شده از هم متفاوتهاي سازماندهي ها و كنش ها، عمل بازنمايي

شوند تا بدانجا كه حتي سوژه نيز ممكن است نتواند  هستند و از كاركردهاي روحي فرد جدا مي
  خود را بازشناسد.

اي ارتباط دارد كه در آن  ههاي ناخودآگاهان ها و گرايش معني يك ژست با طرز بازنمايي«
شناختيِ  شناختانه دارند. بر اين اساس كه چه عمل از جانب يك كاركرد روانلحظه كاركرد روان

19» منسجم هدايت بشود يا نشود، با كنش يا عمل سروكار داريم
)Paul Denis, 2006 : 49.(  

. فعاليت زماني به )Rastier, 2001( فرق نهاد 20طبق نظر راستيه بايد بين فعاليت، كنش و عمل
شود كه  شود كه كاربردي اجتماعي و غايي داشته باشد و زماني به عمل تبديل مي كنش تبديل مي

غايت موردنظر به پاداش و جزا منجر شود. بر اساس تعريف مختصري كه ارائه شد زماني با 
ل آموزش و كنش مواجهيم كه روابط اجتماعي مبرهني در چارچوب هنجارها وجود داشته و قاب

به همراه داشته باشد و   توان گفت كه مسئوليتانتقال به ديگري باشد، و اما درخصوص عمل مي
 

17
Disposi tion  qualita tive et actionnel le 18
fonction بسط ژستي19  كه  نظردورداشت  يداز نبا يز  نكته را ن ين  Expansivité gestuel) اما ا le) ان ژستي گري را برمي (Gesticulation)  ازبي دي داخته و يا  پر ان چيزي  كه فرد به بي ان ژستي است  بي وت است ودر  تفا نا م يزد و دراينجاست كه فاصله بي يرگذاراست انگ اث تراست. فردي  ير حسي كم اث نگتر و ت بط اجتماعي پرر وا اشد، ر يشترب 20  .هرچه فاصله ب
Activité, action,  acte 
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هاي اجتماعي چيست شود اين است كه تأثير گفتمان قانون بر آن اعمال. حال پرسشي كه مطرح مي
  هاي لاية قدرت، امكان سلطه بر بدن ديگري را دارند يا خير؟ و آيا گفتمان

  

  ثير گفتمان اجتماعي ورزش و اشكال حسي، روايي و شناختي . تأ6
كنند و لازمة رفتار ها را تعريف مي»بايستن«كنند كه  مي  ريزياصول اخلاقي سيستمي را طرح

» كنش«كنند.  ها متناسب با فضاي متفاوت شهري تغيير مي مناسب در جامعه هستند؛ اما ژست
يابد. بدين شكل، رفتار، حركات دست، صورت،  مي در بطن زندگي اجتماعي و در جامعه اهميت

سازند. از اين  ها و غيره تجلي روح فرد هستند و شرافت شهروندي او را خاطرنشان مي چشم
هاي  ورزش بانوان در شهر چه چيزهايي را  شود اين است كه بايستن رو پرسشي كه مطرح مي

وم در گذر زمان چگونه بوده است؟ كنند؟ شرايط تاريخي پيدايش اين مفه ها تحميل ميبر آن
هاي  رسند؟ درحقيقت، بايد محدوديت شوند، درست و بديهي به نظر ميمي  بندي چگونه فرمول

رسد در بطن پلوراليسم اجتماعي شناسايي كرد. اين موضوع آنچه را درست و منطقي به نظرمي
ر بگوييم دو روي اعتقاداتي ها دو روي سكه و يا بهت از آن رو اهميت دارد كه توصيه يا ممانعت

دهند؛ اما به  ها اهميت مي اند و با وجود اينكه به بينافرديتهستند كه نسل به نسل منتقل شده
كنند. چنين روندي  را بازچيني مي» عقايد درست«ها را كنار مي نهند و مجموع رسد آن نظرمي

خصوص كه اعتقادات ند. بهتئولوژيكي است و اقناعات معنوي با قدرت زمان چالش ايجاد مي ك
كه » 21مفهوم«شناسي ورزش به  ممكن است به قانون تبديل شوند. بنابراين، گذر از ايدة جامعه

فرد است نخست نيازمند بهعنوان فضايي منحصرشناسي ورزش به همانا ساخت فضاي جامعه
  يك سازماندهي تئوري پيش از هر عملي در جامعه است. 

  هايش در جامعه نشان خود و گرايشات خود را از خلال كنشاز آنجا كه سوژه حضور 
شناسي محيط انساني است.  در  دهد، ارتباط كنش فرد و جامعه بيانگر خصوصيت نشانه مي

هاي بعدي  چنين محيطي ورزش نيز اجتماعي و قانوني شده است و انتقال ابژه فرهنگي به نسل
گذارد  مي  گرا بر ترويج يك مورد صحه كر تكاملهاي قانوني بستگي دارد. تف ها و منع به توصيه

و آن اين است كه هنجارهاي اتيكي از ملزومات طبيعي جوامع انساني و نيازمند قوانين هستند؛ 
اما علاوه بر آن نيازمند استدلال منطقي نيز هستند تا قوانين مورد قبول واقع شوند 

)Changeux, 1993 :26.(  
 

21
concept 
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اين احتمال وجود دارد كه وضعيت روحي   درنظر بگيريم، 22اي اگر ورزش را  ارزش پايه
هاي اخلاقي و معنوي  زن ورزشكار با انجام ورزشي ساده بهبود يابد؛ اما از آنجا كه ارزش

هاي متفاوتي ممكن است بروز كنند كه گاهي دليل آن جايگاه برتري در جامعه دارند، حالت
هاي اخلاقي است كه بر طبق  ال با ارزشاتصال با ارزش كيفي ورزش و گاهي دليل آن انفص
  كند. كننده نزد مردان  قلمداد مي آنچه ذكر شد ورزشِ زنان را همچون رفتاري تهييج

شوند. از اين رو، اريك  اشَكال معنادار با نگاهي بر جهان، زندگي و عمل شناسايي مي
شود وبا شاهده ميها م سوژه 23داند كه در آن عمل لاندوفسكي اين اشكال را همچون متني مي

شود. معنايي كه از آن  شوند وارد ارتباط و تعامل مي هايي كه مشاهده مي سوژه24وجود
زماني و درزماني دارد. بنابراين، در موقعيت تعاملي، تأثير شود تأثيري است كه هم استخراج مي

  شود. ها منتج مي از تجربة حسي سوژه
 25نشگر بهتر بشناسيم، بايد ببينيم چگونه تأثرهاي كبراي آنكه احساسات را در تغيير حالت

و  26ها كند. از نظر ژاك فونتني، تأثيرات احساسي به واسطة حالتمندي نزد عامل بروز مي
سازي و  ورزشكار در فعال» خواستن« 28قابل شناسايي هستند. حالتمندي 27ها كشش
تأثيرات مثبت يا » تنتوانس«و » خواستن«سازي عامل ـ سوژه نقش بسزايي دارد. ادغام  منفعل

  آفريند: منفي مي
 : افزايش مهارت و ايجاد انگيزش = غرور.29خواستن+ توانستن انجام عمل-

 خواستن+ نتوانستن انجام عمل: مواجهة ورزشكار با مخالفان عقيدة او = رنجش.-

تر است و در صورت نتوانستن+ خواستن انجام عمل: به دلايل فرهنگي نتوانستن قوي-
 ندگي به انجام آن مبادرت خواهد كرد = تمايل.تصحيح سبك ز

شوند عامل از عمل خود باز ايستد =  ها باعث مينخواستن+ نتوانستن انجام عمل: قضاوت-
 حقارت.

 تفاوت.نخواستن+ توانستن انجام عمل: سوژه انگيزش ندارد = بي-

- 

 رتهاي بدن از منظر پير بورديو: حيطة گفتمان لاية قد . نمودهاي بدن و دال7

پردازيم. اگر تئوري قصدمندي  ابتدا به تأثير نمودهاي بدن زن بر ديگري و بر خود در جامعه مي
هاي معنايي  را بپذيريم، زن، پايه و اساس ايجاد حس در لحظات يا لايه 31نزد پيرِ اوئله 30ديداري
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هاي  كنشجهان از خلال   32خوان (بيننده)، چگونگي تظاهر مختلف است. با وجود اين، نزد گفته
ها اهميت دارد و درنتيجه مبحث ارتباط، توليد و  به ابژه 33ذهني خويش بيش از چگونگي ارجاع

  بيني و كنترل است.  دريافت حسي نزد افراد بسيار متغير، ناپايدار و غيرقابل پيش
نهد و خصوصيات ديداري (قد، وزن)، پير بورديو در خصوص بدن گاهي پا را فراتر مي

اه رفتن، غيره) و آرايشي (مجموع چيزهايي كه وضعيت بدني را بهبود (طرز ر 34طبيعي
گيرد. دليل اين رويكرد نيز مخالفت با عقايد راهبان است كه طبق آن  بخشند) را ناديده مي مي

ملاحظاتي چند بر مشاهدة «دانند. بورديو در مقالة  زيبندگي بدن را در طبيعي بودن آن مي
- فردي، بدن اهميت بيشتري دارد؛ زيرا به» از مجموع تظاهرات«كه   كند  تأكيد مي» اجتماعي بدن

مان از آن مراقبت  وجود آوريم و با توجه به ديد اجتماعيدهد در آن تغيير به راحتي اجازه مي
بخشيم. اما طبيعت  خود را عمق  36موجوديت 35كنيم، و در انتها با وجود هر قصد و منظوري

رهنگ قرار گيرد. بدن نيز قابليت آن را دارد تا بين افراد بر اساس زماني جذابيت دارد كه مقابل ف
كند، فرق نهد؛ زيرا  اي كه با طبيعت برقرار مي ميزان فرهنگ يا به عبارتي بر اساس فاصله

» 37بدن مشروع«اينجاست كه او از عبارت ». هايي كه كاملاً فيزيكي باشند وجود ندارند نشانه«
ديگري در   صوصيات فيزيكي نزديكي با فيزيك لاية قدرت دارد و بدنكند؛ بدني كه خ استفاده مي

شناختي و  هاي زيبايي شود. از آنجا كه اين افراد در خلق تئوري مقايسه با آن سنجيده مي
پوشي از لذات حسي و  ها وجود دارد چشماخلاقي مستعد هستند، خصيصة بارزي كه در آن

تأثير شديدي بر بيننده «كه » زيبايي«ها، فرد ظر آنطرفداري از زيبايي و سادگي است. از من
- لذتي كه حيواني و بدن». كند شرم بوده و با خودنمايي خود را معرفي و تحميل مي گذارد، بي مي

شود آن را نفي كنند،  آيد و باعث ميها تهديدي به حساب ميمحور است، براي موقعيت برتر آن
شده است، چه در تصوير و چه در واقعيت، به معناي واقعي  ه اي كه بر لذت بنيان نهاد ابژه«زيرا 

    ) .Bourdieu, 1987 : 570» (كند اثر مي شناختي خنثي را بي كلمه، استقامت اخلاقي و زيبايي

آورد، كنترل بدن را مطرح  ميان ميبورديو زماني كه از كاركرد جهان اجتماعي صحبت به
فرد با صورت هرمنوتيكي خاص و دشوار بهمنحصر 38كند و همانطور كه ديديم بدن دالي مي

قادر است بر جامعه تأثيرگذار باشد، پير  39كند. اما در اين خصوص كه آيا دادة بدني ايجاد مي
كند. آن را حامل نشانه و دستاويزي در استيلاي قدرت  بورديو از پرداختن به آن اجتناب مي

  شود. اي اجتماعي اين دو كاركرد نميه روي يا كج 40داند؛ ولي وارد مقولة متصرفات مي
 

32
 Mode d ’apparaître 33
 Mode de référence 

34
hexis  35
intention  36
être 37
Corps légi time 38
signifiant  39
Donné corporel 40
appropriation  
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كنند و امكان  برخي تغييرات بر فرد را برخي مشاغل بر اهميت بازنمايي اجتماعي تأكيد مي
هاي اجتماعي  اگر از اين مشاغل بگذريم، اين زنان هستند كه از تمهيدات دال 41آورند. مي فراهم 

تسلط و همچنين  تمايزند. در كتاب گير هايي كه بر روي بدن قرار مي كنند؛ دال استفاده مي

ها (بدن هر يك از اعضاي  هاي اجتماعي به كمك بدن ، زنان طبقة متوسط بيانگر جايگاهمردانه
- هاي به واسطة آرايش، لباس، معرفي خود و مراقبتها (به خانواده) هستند؛ بدني كه حامل مدلول

روه اجتماعي زنان تعلق دارد؛ اما عمل آمده در ظاهر فرد) است. با وجود اينكه اين عمل به گ
هاي  خود زاييدة تسلط و تحت كنترل آن است. جايگاه سنتي زنان در تبادلات (همچون دارايي

ها را به دهندة جايگاه اجتماعي دارندة خود هستند) آن هايي معنادار و نشان ديگر، زنان ابژه
خود كوشش كنند. همچنين،  برد تا در حراست از دادة بدني براي خود و خانوادة سمتي مي

عنوان فعاليتي ثانوي يا بهتر بگوييم موضوعي زنانه هاي بدني متمايل است تا به استفاده از دال
طور معمول و در اين گر باشد. به هاي كنترل سلطه رسد يكي از راه نظر مي شود كه به  باب

بوليكي، به ديدة سرماية اي قابل تصرف، مادي يا سم عنوان سرمايهگاه بدن بهمورد، هيچ
  يابد. اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي  تجلي نمي

به نظر او فعاليت جدي ورزشي نزد زنان تغييرات عميقي در تجارب ذهني و  1998در سال 
شود و به شكل » بدن براي خود«تواند تبديل به  مي» بدن براي ديگري«وجود آورد. عيني بدن به

يجه سلطة سمبوليكي را تغيير دهد. آگاهي از اين مطلب تصوري اساسي رابطة زن/ مرد و درنت
ريزي  گران رسمي، دولت و مدرسه، را به برنامه شناساند و كنشرا مي 42»آزادسازي«از 

هاي  دهند، حالتكند؛ زيرا اين مؤسسات ذهن كودكان را پرورش مي منسجمي دعوت مي
به شكلي پايدار و عميق قوت وجودي اولية فرد و ارتباطش با يك گروه اجتماعي را 

  .( Bourdieu, 1998 :124-125) بخشند مي
شود و از نظر او زماني كه بدن  در يك مصاحبة راديويي بحث بدن مطرح مي 1999در سال 

شود، يادگيري و تصحيح  به شكل مستقيم در نواختن آلات موسيقي، فعاليت ورزشي، ... درگير مي
آيد، گويي ذهن  مي  طول يادگيري بارها تكرار و تمرين پيش شود؛ زيرا در يادگيري پيچيده مي

-Bourdieu, 2003 : 77) توان به ديافراگم چيزي فهماندفهمد. چگونه مي فهمد ولي بدن نمي مي

78)   
افتد: آزادي عملي را كه گافمن به فرد در  در اينجا بين نظريات بورديو و گافمن فاصله مي

 
وكودرسال41 وركه ميشل ف انط 19 هم طرح مي 76 ذات م ين ل مطالبه ا دن و  ذات آني ب ين است كه": كند درخصوص جايگاه ل ضر،مساله ا نمي مي " درحال حا وان يا  يگران را ت بدن د ين  ن بدن را و همچن وا ..]  ت ؟[. كرد ترل  يروي كار كن ه از ن گرغيراز استفاد نظوري دي Fo) " به م ucault, 1974 : 537)  42

libération  
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دهد تا آن را نهان يا آشكار كند بورديو به عهدة عاملان  اجازه ميدهد و به او  مي  مقابل جراحت
كند و معتقد است كه گذارد. او مثال ديافراگم و فعاليت ورزشي را مطرح مي مي 43جمعي
خصوص جمعي براي هاي فردي و به هاي فمينيستي بايد از آن الهام گيرند و تكنيك جنبش

  مواجهه با نخستين ناملايمات را بيابند.
بدن، بازتاب سلطه و وسيلة سلطه است، قادر نيست تأثيرات خاصي ايجاد كند، براي ايجاد 

  اي قابل تصرف نيست. تغييرات چندان معتبر نيست و سرمايه
  

 2014اي، نمونة موردي سال  هاي تئاترگونة رسانه. گفتمان8

ترين تبليغات بزرگاي هستند. شرافت و اخلاقيات در ورزش  هاي تبليغاتي قوي هادستگاه رسانه
پرهيز از   -2توانند باشند. بر اساس مصوبة شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بند  اين عرصه مي

تبرّج و حركتهاي انفعالي در مقابل الگوهاي منفي رفتاري درفعاليتهاي ورزشي زنان)، تمرينات 
ماكن و ديدن اين ومسابقات زنان بايد در اماكن ويژه باشد و مردان اجازة آمد و شد در اين ا
  44تمرينات ومسابقات را ندارند. بنابراين، پخش اين مسابقات نيزغيرقانوني است.

جنوبي، در حالي به پايان رسيد كه   در اينچئون كره2014هاي آسيايي  هفدهمين دورة بازي
مدال  7مدال طلا، 2زنان ورزشكار كاروان ورزشي جمهوري اسلامي ايران، در اين مسابقات به

اين رشد چشمگير و اين درخشش محسوس، در كنار جو . يافتند مدال برنز دست  7و  نقره
بار  حاصل از مسابقات، رسانة ملي را برآن داشت تا تعدادي از مسابقات بانوان را براي اولين

كند. اين در حالي بود كه  گونه اي خاص، پخشهاي سراسري سيما و به ،به طور زنده از شبكه
ت، رئيس وقت سازمان صدا و سيما عنوان كرده بود كه امكان پخش زندة پيش از مسابقا

تلويزيوني وجود ندارد و مشاور معاون رئيس جمهور در امور بانوان و معاون وزير ورزش و 
خواستار پوشش » زن، ورزش و رسانه«جوانان در امور زنان و خانواده در حاشية سمينار 

سش را مطرح كردند كه اگر اين كار مشكل شرعي دارد، اي ورزش بانوان شدند و اين پررسانه
  فرستيد؟  ها را به مسابقات ميپس چرا آن

آيت  .هايي را از سوي برخي از مراجع و آيات عظام در پي داشت در انتها اين امر مخالفت
  :در پرسش به استفتايي در همين رابطه فرمودندصافي گلپايگاني االله 

 
43

Agents collectifs 44 ورخ دهمين جلسه م ارصد و  ي 4/9/76چه ورزشي توسط رسانه مل ات  بق مسا دن رسانه اي  وشش دا درخصوص پ نقلاب فرهنگي    شوراي عالي ا
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سوارى،  هاى بانوان ازقبيل دوچرخهرا درمورد ورزش مستدعى است نظر خويشپرسش: -
سوارى، قايقرانى و دوميدانى در اماكن و معابر عمومى بيان فرماييد. در ضمن بفرماييد  اسب

 ها ازتلويزيون چه حكمى دارد؟ تماشاى اين نوع برنامه

اسم هاىِ خلاف عفت و غيرت و سنن و تعاليم اسلامى به  گونه برنامهپاسخ: اجراي اين-
ورزش در اماكن و معابر عمومى، علاوه بر آنكه نمايش و جلوه دادن مفاتن بدن بانوان به 
مردان اجنبى است، مستلزم ترويج فحشا و منكرات و مفاسد عظيمه است و تماشاى اين 

  .ها حرام استها و تشويق و ترغيب به آن برنامه
  پيشكسوتان، مربيان و  از طرف ديگر رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار خود با

حضور بانوان و دختران ورزشكار  :آوران مسابقات جهاني، المپيك و پارالمپيك فرمودندمدال
العاده و بسيار مهم و باارزش المللي، اقدامي فوق هاي بين با رعايت حجاب شرعي،در ميدان

ر سكوي قهرماني ايشان بيان كردند: هنگامي كه يك زن مسلمان ايراني و داراي حجاب، ب .است
  .است كند، كار باعظمتي انجام شده ايستد و همه را به تكريم وادار مي مي

وراني توانمند در هايي كه سازماندهي نيز ندارند، زبان مسئولان بايد در عوض پراكندگي
اختيار داشته باشند؛ به عبارت ديگر، گروه كرُي كه از يك طرف قادر باشد اجتماع را به رهبران 

ساند و از طرف ديگر قادر باشد از تمايلات صحنه در مقابل عموم مردم حمايت كند. بشنا
دو » امركننده«و » امرشونده«كند كه بين  لاندوفسكي سياست را به صحنة تئاتري تشبيه مي

اين دو چهرة مياني، توانش گفتماني دارند ». سخنگو«و » عقيدة جمعي«چهرة ديگر متصور است: 
يا فاقد آن هستند و يا تنوع و ازدحام صداهاي فردي چنان » م مردمعمو«در صورتي كه 

شود. مردم منفعل نيستند و  خراش منجر مياي گوش بالاست كه درحقيقت به ايجاد همهمه
شوند، بنابراين،  اي وارد نميهاي خود را دارند؛ اما در چارچوب سيستم بازنمايي رسانه فعاليت

اركستر دو نقش دارد: گاهي سكوي بينندگان را خطاب قرار  يابند. دو چهرة مياني اهميت مي
ها نيز متفاوت است. كرُ (به نمايندگي از مردم) دهد و گاهي سياستمداران را. كاركرد آن مي

كاركرد اغنايي دارد و رئيس گروه كرُ كه مسئوليتش حمايت از تمايلات درام است كاركرد 
بندد تا  كار ميكرُ از آن لحاظ كلام اغنايي بهدار است. درحقيقت، گروه  تفسيري را عهده

سياستمداران را به عمل وادارد و كمتر به دنبال آن است كه بينشي در خصوص هويت مردم به 
كند و انتظار العمل مردم را به رهبران منتقل ميها بدهد. به موازات آن، رئيس گروه كرُ عكسآن
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اشد و در عوضِ آن، مزاياي تصميمات اتخاذ شده ب» بهترين مفسران انتظارات مردمي«رود  مي
  هاي كليدي دارند.  را به مردم بشناساند. بنابراين كرُ و رئيس گروه كرُ نقش

  

  ها : تخصيص توانش2جدول
Table2. Competences’ share 

  

  46صحنه  اركستر  45سكوي استقراربينندگان تئاتر

  رئيس گروه كُر  گروه كُر  بينندگان
به منظور برانگيختن گويي  بلاغت

  47ستايش ديگري
  »عموم مردم«
  »امرشونده«

  »طبقة سياسي امركننده«  »سخنگو«  »عقيدة جمعي«

  
اي ـ كه در بالا ذكر شد ـ بايد بين دو سطح گفته و  هاي گفتمان رسانهمسلم است كه در مثال

شود و وارد عمل مياي خود در مقام دستور و يا منع  گفتمان تمايز قائل شد؛ زيرا گفتمان رسانه
كند تا به آن شكل دهد؛ اما  گيرد. درنتيجه، بر روي گروه كرُ كار مي جلوة واقعي به خود مي

هاي استخراجي يك  تواند بررسي شود: با تكيه بر داده موضوع مورد بحث از دو نظر مي
ابراين، هاي كيفي و توصيفي يك سخنگو. بنمتخصص كه كمي و آماري هستند و با تكيه بر داده

تواند تصميم بگيرد و تا بدانجا پيش برود كه  شود؛ مي عقايد جمعي به شكل داور ظاهر مي
برنامة سياسي را حمايت و يا آن را رد كند. درنتيجه، اگر منع ورزش بانوان در اماكن عمومي و 

تمان تواند گف ها آمار و يا توصيفي قابل قبول ارائه نكند نمييا بازنمايي تصويري ورزش آن
  موفقي باشد. 

يار عمل كند. اين دو كنشگر تنها بخشي از  گزار و يا كنش تواند همچون كنش گروه كرُ مي
در مصاف با » عقيدة جمعي«دهند. درحقيقت در سطح روايي كنشگر  نحو روايي را تشكيل مي

ود آنكه گيرد. در هر دو دسته تنوع و گوناگوني وجود دارد؛ اما با وج قرار مي» سياستمداران«
رسد  دهند، به نظر مي نگاران يا سياستمداران نظرات گروه كرُ را سرلوحه قرار ميقلم روزنامه

تعلق دارند؛ از اين رو، تصميم رئيس صدا و » رهبران«تنها عاملان موجود در صحنه به گروه 
  يابد. سيما و نظرات مراجع اهميت مي

گزار هر كدام كاركردي  مقام كنشاختلاف نظر در بين سياستمداران زياد است و در 
 

45
koïlon  46
logéion 47
hypokritai  
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  ):Landowski, 1989 : 30-38مخصوص دارند (
  

  گزاران كاركرد كنش :3جدول 
Table3. The function of actantial manifestations 

 

 گزار عقيدة جمعي= كنش

سياستمداران از عقيدة جمعي تبعيت «
  »                كنند مي

  گزار عقيدة جمعي= ضد كنش  
  »فريبند سياستمداران عقيدة جمعي را مي«

گزار             ضدكنش -عقيدة جمعي= نه
سياستمداران عقيدة جمعي را تشويق «
  »كنند مي

 گزار كنش - عقيدة جمعي=  نه  

سياستمداران با عقيدة جمعي مقابله «
  »كنند مي

  
دارد و  وامي گزار وجود دارد كه كنشگزاران ديگر را به تكاپو از لحاظ نحوي يك كنش
تواند ظاهرشود. در  گزار نيز مي شود در مقام  چهار كنش پذير مي هنگامي كه در داستان نقش

كند و به گزار عمل مي شود و در نقش كنش اينجاست كه نقش رهبر معظم انقلاب پررنگ مي
  پردازد. تشويق بانوان ورزشكار مي

 

  . سرايت امر ورزش در جامعة زنان9
توان  كند و ميي به بهبود شرايط فيزيكي در محيط فردي و اجتماعي كمك ميهاي ورزش فعاليت

كنند تا زن اعمالي همچون  عنوان يك ارزش به خودي خود كفايت ميها بهگفت اين گونه فعاليت
نماز، روزه و حج را نيز بهتر به جا بياورد. بنابراين، علاوه بر كاركرد فيزيكي، كاركرد اجتماعي 

شود اين است كه با درنظر گرفتن  اي كه نزد سياستگزاران مطرح مي دارند. مسئلهو مذهبي نيز 
دهند ممكن است بين نيت و  را از يكديگر تمييز مي 48هاي كنش كه نيت و غايت برخي تئوري

  وجود آيد.غايت مورد انتظار در جامعه منافات به
ين معضل قابل حل اگر اخلاق و چگونگي رفتار در فضاهاي عمومي تعريف شود شايد ا

هاي قديمي، مجاورت و  تواند در عين حال با مضمون وجود مي» شناختي زيبايي«باشد؛ زيرا 
فاصله برقرار كند و محتواي جديدي بيابد. در اينجاست كه بايد يادآور شد اگر راهبرد فرهنگي 

 
48

fin 
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مكاني اعمال نشود ممكن است بين قانون و فرهنگ فاصله ايجاد شود. فضاي عمومي بهترين 
گيرد، حقيقي يا  زماني كه يك برخورد شكل مي«گيرد.  است كه تبادل فرهنگي در آن شكل مي

ها مجازي، طرفين نوعي رابطة اجتماعي برقرار كرده و انتظار دارند روابط مشخصي بين آن
تواند به ديگران  ؛ زيرا ورزش زنان در فضاي عمومي مي).Goffman, 1973 : 38» (حفظ شود
عنوان يك ارزش جايگاه محكمي دارد. گردش و انتقال آن با مشاهدة ت كند. ورزش بهنيز سراي

هاي  گذارد. با توجه به روش وضعيت روحي كنشگران صورت مي گيرد و بر ديگران تأثير مي
آورند نوعي يگانگي  دست مي) با ابژه ارزشي، آنچه سرانجام زنان به50(اتصالات ممكن 49اتصال

ت و انتقال آن در ساية حضور فاعلان و بدون ايجاد ارتباط حسي و ادغام با ورزش اس
امكانپذير است. با وجود اين، حتي اگر ورزش ارزش كاركردي خود را به اثبات رسانده باشد و 

فاعلان تعريف شود تا مسير  51بيني شده باشد، لازم است تا جايگاه و توانش انتقال آن نيز پيش
  را در جامعة امروزي بيابد. اخلاقي و سياسي ـ اجتماعي خود

تواند در آينده به عملي  هاي عمومي مي هاي ورزشي و منفردانة برخي زنان در مكان فعاليت
هاي ضد  داده نشود و گفتمان  جمعي تبديل شود و تاريخ ثابت كرده است اگر به اين مسير جهت
-نند به شكل فردي و بهك مي و نقيضي ارائه شود، فاعلاني كه لزوم چنين راهبرد فكري را حس 

كند و با توجه ها سرايت پيدا ميشوند. حضور آن عنوان يك شهروند وارد صحنة اجتماعي مي
به آنكه ماهيت انساني بر عادت استوار است، احتمال آن وجود دارد كه چنين رفتاري رفته رفته 

  شود. در جامعه پذيرفته 
  

  . فرهنگ و قانون: لزوم تبيين گفتمان حقوقي10
ز نظر برنارد لميزت، فرهنگ و قانون يك نقطة مشترك دارند: محدوديت. بدين شكل كه اعمال ا

نويسان و سياستگذاران در هر دو فضاي حقوقي و فرهنگي وجود دارد.  محدوديت براي قانون
هايي در وقايع فرهنگي و با ماهيت نمادين و اجتماعي وجود  ها و ممنوعيت از طرفي، محدوديت

هاي فرهنگي  هدف حفاظت و ممانعت از آسيب رسيدن به اشكال و ساختارهاي تفاهم دارد كه با
هاي اجتماعي در ورزش  شود كه آسيب شوند. از يك طرف اين پرسش مطرح مي وضع مي

منجر شود   اند؟ و از طرف ديگر آيا ممكن است محدوديت به عدم توسعة فرهنگ و شناختكدام

 
49

Modes de jonction  50
Jonction de p ossibles  51
com pétence 
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وجود آورد؟در اينجا قانون و فرهنگ در تضاد لال و كندي بهاجتماعي شدن اخ و در روند عادي 
آورد تا نظم و  وجود مي). قانون محدوديت بهLamizet, 2000 :30گيرند ( با يكديگر قرار مي

ترتيب برقرار كند و از ضررهاي احتمالي جلوگيري كند در صورتي كه ممكن است مخالف 
شود؛ زيرا  تر مي هاي مختلف اين مبحث پيچيدهمنافع برخي باشد. در جوامع مختلف با فرهنگ

  شوند. شده هركدام متفاوت ميمتناسب با فضا، وقايع فرهنگي و سپس قوانين وضع
گيرد در قانونمندسازي نقش بسزايي دارد. بر اعمال  هايي كه علم حقوق در پيش مي گفتمان

اري را كه پيش از اين در تواند هنج كند. در حقيقت، علم حقوق مي نظارت و قوانين را وضع مي
عنوان قانون وضع كند؛ قانوني وضع كند كه به هنجار تبديل جامعه وجود دارد را احيا كند و به

آورندة شرايط برابري براي برخي گردد. بدين شود و همچنين پاسخگوي مطالبات و فراهم
دا اصول اخلاقي و گيرد كه در ابت شود و قانون رفتاري را در پيش مي شكل هنجار، قانوني مي
  گردد.  سپس هنجار اجتماعي مي

كنند كه بر مبناي  ها روندي را اتخاذ مي هاي سياسي يا رسانه در اين راستا، حقوق، گفتمان
  نمايي و وجود هنجار در اعمال اجتماعي را به بحث  گيرد. حقيقت سازي شكل مي آن نرمال

كنند. دوركيم نيز هنجارهاي اجتماعي را از  دهند و آن را قانوني ميكشند، به آن رسميت ميمي
ها زيستن در جامعه همچون رعايت موجب آنكند: قوانيني كه به هنجارهاي حقوقي متمايز مي

ها مجازات به همراه دارد. او شود و قوانيني كه تخطي از آن ادب و قوانين رفتاري تبيين مي
ي حقوقي تأثيرگذارند. گريمس نيز معتقد همچنين عقيده دارد كه هنجارهاي اجتماعي بر هنجارها

كنندة آن است. درنتيجه، حقوق به همان و ضمانت» پوشش گفتماني جهان«است كه حقوق، 
دهد تا برخي  اي هنجارساز است، گفتمان در خصوص هنجار را نيز شكل مي  ميزان كه وسيله

  هاي رفتاري را شكل دهد. نظريات را اشاعه  و مدل
  

   . نتيجه11
آنكه معنا را درك كنيم، ابژه ارزشي (ورزش) ما را بر آن داشت تا نخست آن را بشناسيم و  براي

ها به انواع پرورشي، سپس به مطالعة حوزة قدرت يا همان سرماية فرهنگي بپردازيم. ورزش
هاي رشد اجتماعي، سرگرمي، شوند و هركدام غايت مي اي تقسيم تفريحي، قهرماني و حرفه

هاي كيفي زندگي از لحاظ جسمي، روحي، اقتصادي و اجتماعي وزي به همراه ارزشموفقيت و پير
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شود كه در  هاي بسياري اعمال مي را دارا هستند. با وجود اين، بر ورزش بانوان محدوديت
اعتقادات ريشه دارند. بر اساس مصوبة شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تمرينات و مسابقات بايد در 

شد در اين اماكن را ندارند؛ زيرا اكثريت مراجع بر اين مردان اجازة آمدو اماكن ويژه باشد و
باورند كه اگر ورزش بانوان از ديد نامحرم به دور باشد اشكالي ندارد. درحقيقت اگر ورزش 
بانوان سبب انحراف و مفسده نشود اشكالي ندارد. بنابراين، شريعت تنها يك شرط در خصوص 

ال وجود دارد كه عامل يا عاملان تحث تأثير قرار گيرند. اما همانطور كه دارد. اين احتم 52عاملان
خوان  شوند به چندين شكل هستند. از يك طرف گفته ديديم تأثيراتي كه در زمان ورزش ايجاد مي

هاي خود  و از طرف ديگر كنشگري وجود دارد كه داراي احساسات است و هركدام بايد مسئوليت
عتي ثانوي دارد؛ ولي نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كه خصوصيات را بپذيرند. فرهنگ طبي
هاي مورد  شناختي قابل كنترل نيستند؛ ولي درعوض چگونگي بازنمايي، دالبيولوژيكي و روان

  توان آموزش داد. استفاده از طرف زنان و رعايت فاصلة اجتماعي را مي
. گيرد و گاه در حيطة سلب و نقض قرار مي نظام گفتماني حاكم گاه به دنبال تأييد و ايجاب

اي يعني گفتماني كه در ساية تعاملات فرهنگي رابطة بين مخاطب و كنشگر را همواره به رابطه
دهد تا به اين ترتيب ورزش تحت تأثير گفتمان امكان توسعة  ناپايدار و متزلزل تغيير مي

و تزلزل ورزش بانوان نقش انكارناپذير  ها در ناپايداري بيولوژيكي پيدا نكند؛ زيرا پادگفتمان
  دهند،درحالي كه جاي آن دارد تا براي ورزش  نظمي را انعكاس مي ها اين بي رسانه .دارند
هاي موجود تبليغ شود و پذيرش آن نزد مردم  هنجار اجتماعي توسط گفتمانعنوان يك به

فت و به آزمون و خطا سپرد. نياز توان ناديده گر افزايش يابد. نيازها و مطالبات اجتماعي را نمي
هاي آييني، كمتر رقابتي اگر نظر گافمن را در نظر بگيريم، فعاليتبه ورزش امري طبيعي است. 

اند و قوانين قراردادي و رفتاري به مرور زمان چيده  ه  شد بوده و با هدف ايجاد پيوند برگزار مي
ابان رسانه دست در دست هم دهند تا شود حقوقدانان و ارب شوند. از اين رو، توصيه مي مي

  سازي و قانونمند كنند.نيازهاي فرهنگي جامعه را نرمال
  

  ها نوشت . پي12
1. Couplage biologique 

2. fonction 

3. Sémiotique des situations 
 

52
actants 
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4. Plan d’immanence 
5. Hors du texte point de salut 

6. Champ de pertinence 

7. Objet de sens 

8. Configurations signifiantes 

9. acte 

10. normalité 

11. Berthelot 
12. Incorporation 

13. Etiquette corporelle 
14. habitus 
15. émoi 

16. Damasio 
17. Disposition qualitative et actionnelle 

18. fonction 

بيان  از (Expansivité gestuelle) از نظردورداشت كه بسط ژستي اما اين نكته را نيز نبايد .19
ر بيان ژستي است كه فرد به بيان چيزي پرداخته و يا متفاوت است ود (Gesticulation)  ژستي

هرچه فاصله بيشتر باشد، . فردي اثرگذار است انگيزد و دراينجاست كه فاصلة بينا ديگري را برمي
  .تر و تأثير حسي كمتر استروابط اجتماعي پررنگ

20. Activité, action, acte 

21. concept 

22. Valeur de base 

23. faire 
24. être 

25. pathos 

26. modalité 
27. tensivité 

28. modalité 
29. faire 

30. Intentionnalité perceptive 

31. Pierre Ouellet 

32. Mode d’apparaître 
33. Mode de référence 

34. hexis 
35. intention 
36. être 

37. Corps légitime 
38. signifiant 
39. Donné corporel 
40. appropriation 
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طرح درخصوص جايگاه لذات آني بدن و مطالبة اين لذات م 1976 در سال همانطوركه ميشل فوكو .41
[...]  توان بدن را و همچنين بدن ديگران را توان يا نمي مي«  درحال حاضر، مسئله اين است كه«: كند مي

  (Foucault, 1974 : 537) » به منظوري ديگر غيراز استفاده از نيروي كار كنترل كرد؟
42. libération 
43. Agents collectifs 

ب فرهنگي درخصوص پوشش دادن شوراي عالي انقلا 4/9/1376چهارصد و دهمين جلسة مورخ  .44
  .رسانه اي مسابقات ورزشي توسط رسانة ملي

45. koïlon 

46. logéion 

47. hypokritai 

48. fin 
49. Modes de jonction 
50. Jonction de possibles 

51. compétence 

52. actants 
 

  . منابع13
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